
حسین قلی زاده 
درگذشت

شــفاهی  تاریــخ  جلســات  از  یکــی  در 
سیاســت گذاری در جمهوری اســلامی، یکی از 
مقامات ســابق نقل می کرد که «در ابتدای دهه 
۷۰ که همــراه با وزیر خارجه وقت به اروپا رفته 
بودیم، فرانســوا میتران، رئیس جمهور فرانسه، 
از ما پذیرایی بســیار گرمی کــرد و آنچنان راغب 
به توســعه روابط با ایران بود که گفت من تا دو 
هفته دیگر به تهران ســفر می کنــم...؛ البته که 
نیامد. چون هفته بعد از آن جلسه، شاپور بختیار 

ترور شد و روابط به هم خورد».
رئیس جمهــور بایــد در «تصمیم ســازی» و 
مقابلــه با «تصمیم بازی» در سیاســت خارجی 
نقش ایفا کند. «تصمیم ســازی» را در این مقاله 
به مفهــوم تمهیدات کارشناســی بــرای نظام 
تصمیم گیری و «تصمیم بازی» را برای اشــاره به 
بازیگران پیدا و پنهانی که از سر جهالت یا توطئه 
با سرنوشت کشور بازی می کنند، به کار گرفته ام. 
اگر رئیس جمهور نقش خود را ایفا نکند، حسرت 
فرصت های ازدســت رفته بیهوده است. این یک 
مســئولیت قانونــی، وجدانی و اخلاقی اســت 
تا نگــذارد نظام تصمیم گیــری، خیمه بر خراب 
جهالت بزند. دولت کارشــناس، «دولت بیدار» 
اســت کــه در خواب غفلــت و ســایه جهالت 
دیگران نیاســاید. دولت باید مسئولیت حقوقی 
و اخلاقی خود را در حوزه کارشناســی به عهده 
بگیرد و چنین نشود که از پس سال ها خطرات را 
در خاطراتی بخوانیم که پرچم تخریب و تعرض 
بر سردر سفارتخانه های خارجی برافراشته اند. یا 
چنان نشود که سرکشی در پایتخت های اروپایی 
را با «خط» عبری به شــرح «خدمت» بنویسند و 

ملت هزینه آن را پرداخت کرده باشد.
«تصمیم سازی» در جمهوری اسلامی ترکیبی 
از دخالت نهادها و سازمان های داخلی حکومتی 
است که هر یک به اشکال گوناگون و به «روش» 
خود در تصمیم گیری ها مؤثرند. گاه، سازوکارهای 
کارشناسی خرد جمعی را به درستی طی می کند؛ 
گاه، نظام در مقابل عمل انجام شده قرار می گیرد 
(تصمیم بــازی) و البته گاهی نیــز گزارش ها و 
تحلیل های گمراه کننده به مسئولان تصمیم گیر 
ارسال می شــود تا به «خودفریبی ها» دامن زند. 
پرسش این است که مســئولیت رئیس جمهور، 
وزارت خارجــه و قوه مجریه چیســت؟ برآورد 
کلــی از گرایش بخش مهمــی از مردمی که به 
آقای پزشکیان رأی داده اند، این است که با توجه 
به تکثر نهادی ســاختار بوروکراتیک و بازیگران 
پیدا و پنهان در جمهوری اسلامی، «قوه مجریه 
منتخب» در سیاســت خارجی نقشــی اثرگذار 
در «تصمیم ســازی» داشته باشــد و فرایندها را 
از بازی های گروه های بی مســئولیت و خودســر 
پالایش کنــد. اینکه درون نظــام تصمیم گیری 
چــه می گذرد، مــردم عادی و حتــی نخبگان و 
فعالان سیاســی نمی توانند ببینند اما مسئولیت 
قــوه مجریــه در پیگیــری خواســت عمومی 
مبنی بر نظــارت بر روندهای تصمیم ســازی و 
مهم تر از آن مشــارکت در تصمیم سازی را نباید 
نادیده گرفت. اینکــه «تصمیم گیری با نهادهای 
بالادستی اســت» نافی مســئولیت قوه مجریه 
و شــخص رئیس جمهور در «تصمیم ســازی» 
و پایــش هوشــمندانه ایــن فرایندها نیســت. 
تاریخ روابط خارجی جمهوری اســلامی نشــان 
می دهد این امر که مســئولیت «پرونده آمریکا» 
در شــورای عالی امنیت ملی یــا دیگر نهادهای 
مرتبط با چه کســانی است، مسئله مهمی بوده 
و هســت؛ اینکه بیرون از این شورا چه نهادها یا 
چه گروه هایی (از جمله گروه های فشــار پیدا و 
پنهان) در این فرایند تأثیرگذارند، همواره مسئله 
مهمی بوده است و بالاخره اینکه در بزنگاه های 
تاریخی، افراد یا گروه هایی با اقداماتی خودســر 
یا غیرخودســر بر جریان روابط خارجی تأثیرگذار 
بوده اند، همواره مهم بوده اســت. مســئولیت 
رئیس جمهور در چنین مــواردی غیرقابل انکار 
اســت. «تصمیم ســازی» عبارت است از تمهید 
مقدمــات فکــری در چارچوب اســتراتژی های 
کلان کشــور. البته این تصمیم ســازی می تواند 
نقش فعالانه تــری بیابد و با ارائــه اطلاعات و 
تحلیل های لازم در تغییر اســتراتژی های جدید 
مؤثر و تعیین کننده باشد. آیا وزارت خارجه نقشی 
در تصمیم سازی (و نه ضرورتا تصمیم گیری) ایفا 
می کند؟ آیا نقش آن فعال اســت یا منفعل؟ در 
فرایندهای سیاســت خارجی گاه نقش جهالت 
بازیگران غیرمســئول بیش از «نفوذی»ها بوده 
اســت. جهل در اینجا در دو معنا بــه کار رفته 
اســت؛ یکــی در برابر علــم و دیگــری در برابر 
عقل (یعنــی حماقت، ســفاهت و بی اعتنایی) 
ایــن دومی مهم تر از اولی بوده اســت؛ جهالتی 
کــه در زیر غبار غلیظی از ایدئولوژی سیاســی یا 
سبک ســری های افــراد یا آرمان هــای به ظاهر 
انقلابی پنهان شــده است. دســتگاه دیپلماسی 
کشور مهم ترین وظیفه اش غلبه بر جهالت است 

و نه حفظ «موقعیت»های مأموریت 
خارجی. «جاهلان را فخر می باید ز 
جهلِ خود کــه دهــر/ انتقام جرم 

نادان را ز دانا می کشد».

ســرمـقـالـه

مسئولیت رئیس جمهور 
در سیاست خارجی

   یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۴
۷ شوال ۱۴۴۶
۶ آوریل ۲۰۲۵

سال بیست ویکم
شماره ۵۰۷۹

۳۰ هزار تومان
۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــانه استعفای نمایشی و نه حمایت کورکورانه؛ پزشکیان تاب دروغ را نیاوردحکم بر مدار نهج البلاغه

انتخاب؟ مولدسازی دارایی های مردم؛ ضرورت یا 

پدیده مهاجرت نخبگان رئیس جمهوری و 

برای دهمین ســال پیاپی، شــعار ســال انتخابی مقام معظــم رهبری بر 
حوزه «تولید» متمرکز بوده و این بار ســال ۱۴۰۴، ســال «سرمایه گذاری برای 
تولید» نام گذاری شد. شکی نیســت گلوگاه اصلی توقف یا کاهش چشمگیر 
رشــد اقتصادی در کشور به ویژه از دهه ۱۳۹۰، به مقوله تضعیف ساختارها و 
بنیان های «تولید» در کشــور مرتبط بوده که این اتفاق نیز خود پیامد واقعیت 
تلــخ ولی غیرقابل کتمان «تفوق و چیرگی سیاســت بر اقتصــاد» در اقتصاد 
سیاسی شــکننده و آسیب پذیر این مرز و بوم اســت. در جامعه ای که به طور 
تاریخی و ســنتی، هیچ گاه یک جامعه «تولیدی» بــه معنای متعارف و درک 
بین الاذهانــی امروزیــن آن نبــوده و قرارگیری در موقعیــت منطقه ای حائل 
میان دو تمدن همواره در تعارض شــرق و غرب ســبب شده تا نتواند به طور 
مستقل در آشــوبناکی تحولات و جولان قدرت ها، سرشت اقتصادی خویش 
را بر بنیان یک جامعه «تولیدی» اســتوار کند؛ چراکه شــرط لازم و اولیه برای 
«تولیدی» شدن یک جامعه، در وهله اول ثبات سیاسی و اقتصادی و در وهله 
دوم دسترســی به علم، فناوری و ســرمایه گذاری است. حتی در دهه ۱۳۴۰ و 
اوایل ۱۳۵۰ در دوره شاه مخلوع نیز تلاش های اولیه و مذبوحانه ای برای گذار 
جامعه سنتی، تجارت پیشه و کشاورزی پایه ایران به یک جامعه تولیدی مبتنی 
بر صنعت مدرن و حمایت از شــکل گیری بخــش خصوصی (هرچند عمدتا 
درباری) آغاز شــد، ولی به گواه تاریخ، آن تلاش ها نیز متأثر از عهدشکنی ها و 

سنگ اندازی های خارجی از یک ســو و نیز سوءمدیریت های داخلی و بسط و 
اشــاعه نیافتن لوازم فرهنگ تولیدی در جامعه در حال گذار ایران به تدریج به 

انحطاط کشیده شد.
همان طور که آموزه های علم اقتصاد بر آن تأکید دارد، رشد اقتصاد تولیدمبنا 
اساســا از دو معبر محقق می شــود:  ۱.  «بهــره وری » و  ۲. «ســرمایه گذاری». 
مقوله ســرمایه گذاری به دو بخش دولتی و خصوصی تقســیم می شــود و 
بی شــک کمیت و کیفیت سرمایه گذاری دولتی بر ســرمایه گذاری خصوصی 
تأثیرگذار اســت. دولت چه در قالب قوانین بودجه ســالانه و اعتبارات مرتبط 
با تملک دارایی های ســرمایه ای و چه از طریق فراهم سازی و تضمین امنیت 
سرمایه گذاری (ثبات در قوانین و مقررات، تنش زدایی از فضای سیاسی کشور و 
کاهش تصدی گری ها و واگذاری امور به بخش خصوصی) نقش بی بدیلی در 

جهت دهی به کمیت و کیفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور دارد.
هر چند از اواخر دهه ۱۳۷۰ تا اواســط دهه ۱۳۸۰ تشــکیل سرمایه در کشور 
به ســبب التــزام دولت وقت بــه جذب و هدایــت ســرمایه گذاری در تولید و 
زیرســاخت ها، روند بســیار خوبی را آغاز کرده بود، ولی به تدریج از اواخر دهه 
۱۳۸۰ و کل دهه ۱۳۹۰، روند نرخ تشــکیل ســرمایه در کشور دچار چالش های 
متعددی شــده و در یک روند نزولی شــدید قرار گرفت. سه دلیل اساسی برای 
کاهش تشکیل ســرمایه در این دهه مطرح می شــود: اولین دلیل تحریم های 
بین المللی و پیامدهای آن در خروج شــرکت های بزرگ خارجی از کشور، روند 
بی پایان و توقف ناپذیر فرار ســرمایه از اقتصاد کشــور و نیز حذف تدریجی ایران 
از نقشــه اقتصادی در حال شــکل گیری جهان بود. دومین دلیل، کاهش شدید 
کیفیت حکمرانی اقتصادی در کشور ناشی از منازعات میان دولت ها و مجالس 
در بی ثبات سازی محیط اقتصادی کشور و شیوع ویروس همه گیر قیمت گذاری 
دســتوری و انواع و اقسام تســهیلات تکلیفی بود که کمر «سرمایه گذاری برای 
تولید» در کشــور را خم کرد. ســومین دلیل نیز به عدم انگیزه و تمایل مردم و 

بخش خصوصــی بــرای ســرمایه گذاری مولد در کشــور و روند 
توقف ناپذیر حرکت ســرمایه های خرد مردم و بخش خصوصی به 
حوزه طلا، ســکه، ارز، زمین و مسکن باز می گردد تا به نوعی در برابر 
امواج مستمر تورمی و کاهش ارزش پول خود سپر حمایتی بسازند.

اسفندماه گذشته رئیس جمهور محترم در دیدار با جمعی از خیرین و مسئولان مؤسسه های 
خیریــه، ضمن ابراز نارضایتی از مهاجرت نخبگان گفته انــد: «نباید فرزندان را به گونه ای تربیت 
کرد که دنبال مهاجرت باشــند. این باور باید ایجاد شــود که ما با پول مردم به اینجا رسیده ایم و 
باید برای همین مردم تلاش کنیم نه اینکه اگر جای بهتری پیدا کردیم، برویم و پشــت سر خود 

را نگاه نکنیم».
ناگفته پیداست که ایشان ریشه مشکل مهاجرت نخبگان را در شیوه تربیت خلاصه نمی کنند؛ 
زیــرا در بهانه هــای مختلف به امر ضرورت بهبود شــرایط مالی و اســتخدامی نخبگان توجه 
داشته اند. بااین حال، ایشان در همین جملات به جنبه ای از معضل اشاره می کنند که ارزش بذل 
توجه بیشتری دارد. تصمیم یک فرد نخبه به مهاجرت را می توان در قالب یک پروژه تعریف کرد 

که اجرای آن هزینه هایی را به فرد تحمیل می کند  و درعین حال عوایدی را نصیب او خواهد کرد. مقایسه هزینه ها و عواید 
مشــخص می کند که فرد چه تصمیمی خواهد گرفت و چگونه با این موضوع برخورد می کند. عواید یا آنچه با انتخاب 
گزینه مهاجرت نصیب فرد خواهد شد، از طرف کشور هدف مهاجرت تعیین می شود که قصد جذب نخبگان را دارد؛ اما 

کشور مبدأ مهاجرت می تواند  هزینه ها یا آنچه  را فرد از دست خواهد داد، تعیین یا دستکاری کند.
امروزه جوامع توسعه یافته و حتی برخی جوامع درحال توسعه تلاش گسترده ای را برای جذب نخبگان سایر کشورها 
به  کار می برند؛ زیرا با این کار بدون اینکه سرمایه گذاری سنگینی برای تربیت نخبه کرده  باشند، از حاصل زحمت کشورهای 
دیگر با قیمتی اندک برخوردار می شوند. از این رو رقابت سرسختانه این کشورها برای جذب نخبگان مهاجر امری طبیعی 
بوده  و از توجیهی قوی برخوردار اســت . به بیان دقیق تر، کشــور مبدأ مهاجرت در این حوزه کاری از دســتش برنمی آید. 
درواقع مسئولان و دست اندرکاران کشور ما هم اگر روزی دست از لجبازی با واقعیت های دنیا برداشته و الزامات حرکت 
در مســیر توسعه را بپذیرند، باید سیاســت هایی برای جذب نخبگان سایر کشورها و استفاده از ظرفیت آنها برای تسهیل 

جریان توسعه به کار بگیرند.
از این رو اگر مسئولان کشورمان از جمله رئیس محترم جمهوری، نگران خسارتی هستند که جامعه  از محل مهاجرت 

گسترده نخبگانش تحمل می کند، فقط می توانند به فکر سنگین ترکردن کفه هزینه ها باشند تا 
اختلاف فاحش هزینه ها و عواید مهاجرت تصمیم به رفتن و نماندن را برای نخبگان آسان نکند.
هزینه های مهاجرت برای فردی که مهاجرت را به  عنوان یک انتخاب بررسی می کند، زیر دو 
ســرفصل هزینه های مادی و معنوی یا فرهنگی دســته بندی می شود. هزینه های مادی شامل 
مواردی از نوع فرصت کســب درآمد و برخورداری از ثبات شــغلی در سرزمین مادری و سطح 
پایین هزینه های زندگی اســت. در این میدان، کشور مبدأ مهاجرت می تواند با افزایش امتیازات 
شغلی، بهبود سطح درآمد و خلق فرصت های ارزشمند آموزشی، تمایل نخبگان را به مهاجرت 
کاهش  دهد. بااین حال، ناگفته پیداســت کــه این اقدام هرچند ضروری اســت، اما به  تنهایی 
هرگز نمی تواند کارساز باشــد   و در مسابقه فراهم کردن امتیازات مادی، کشور مقصد مهاجرت 
پیشاپیش برنده است؛ زیرا هم توان مالی بالاتری دارد  و هم از توان مدیریتی بالاتری برای استفاده بهینه از فرصت حضور 
نخبگان و در نتیجه جبران هزینه های جذب برخوردار است. از این رو باید اعتراف کرد سرنوشت پرونده مهاجرت نخبگان 
در میدان مبارزه فرهنگی تعیین می شود؛ میدانی که تلاش برای تربیت نخبگان که مورد توجه رئیس جمهوری است، در 
آن شکل می گیرد. به بیان دقیق تر، جامعه ای که مصمم به حفظ نخبگان خود و سنگین کردن کفه هزینه مهاجرت برای 
آنان است، باید در کنار بهبود وضعیت شغلی و درآمدی، در حوزه فرهنگی حرف هایی برای گفتن داشته  باشد  و با تقویت 
ریشه نخبگان در خاک سرزمین مادری، به میزان وابستگی و دلبستگی آنان به این سرزمین و ساکنان آن که درواقع اعضای 

خانواده بزرگی هستند که فرد نخبه به آن تعلق دارد، بیفزاید.
حال باید پرســید نظام آموزشی جامعه ما شامل نظام آموزش رسمی، مناسبات خانوادگی و رسانه ها چه سطحی از 

تعلق خاطر را برای یک جوان نخبه فراهم می آورند و تا چه حد او را با تاریخ و فرهنگ و ارزش های جامعه 
آشنا می کنند؟

نگاهی ســطحی و گذرا به نوع برخورد نهادهای رسمی و سخنوران مطرح کشور با تاریخ و فرهنگ غنی 
ایران، آه از نهاد هر کارشناس ایران دوستی که نگران آینده کشور است، برمی آورد. 
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الف- یکی از سرمایه های بزرگ و تجدیدناپذیر 
انسان، «زمان» است.

ب -گوتــه می گوید دیگــران می گویند وقت 
طلاست اما من می گویم وقت بی بهاست.

ج- سخن حکمت آمیزی از بزرگان ماست که 
سحرخیز باش تا کامروا شوی.

د- و یکی از آموزه هــای مهم قرانی در مورد 
زمان مربوط به ســوره مبارکه «عصر» است، 
والعصر إن الانسان لفی خسر... . که در اغلب 
تفاسیر یکی از معانی عصر به زمان تعبیر شده 

است.
اعضای محترم دولت آیا توجه دارید:

و  دادن  دســت  از  حــال  در  به ســرعت   -۱
هــدر دادن بزرگ ترین و مهم تریــن ثروت که 
«زمان» اســت، هســتید و این در حالی است 
که بیان می فرمایید: در پی ســرمایه گذار برای 

تولید هستید.
۲- آیا می دانید که ۱۷ درصد عمر خدمتی شما 
به شــرط بقای عمر و ماندن در مقام، سپری 

شده و به  سرعت باد در حال گذر است؟
۳- آیا تا بــه امروز برای محاســبه قول های 
خود زمانی صــرف کرده اید که چند درصد از 
انجام وعده های تان متناســب با گذشت عمر 

خدمتی تان مطابقت دارد؟
۴- تقریبــا اغلب قریب به اتفاق شــما اظهار 
می کنید شأن و  جایگاه مردم بیش از این است 
که وجود دارد، اما آیا قبــول دارید که یکی از 
عواملی که ســبب شده اســت حق مردم ادا 
نشود، از دســت دادن بزرگ ترین سرمایه آنان 
که در ید قدرت شماست، یعنی «زمان» است؟
۵- چه قبول کنید یا انکار، این موقعیت را که 
خداوند نصیب تان کرده، نعمت بزرگی است و 
قدر آن باید برای تان اصل و اساس باشد. حتما 
باور دارید که در قیامت یکی از پرسش هایی که 
از افراد می شود، درباره نعمت هایی است که 

به آنان داده شده است. پس اتلاف 
«زمان» را که ثــروت تجدید ناپذیر 
داد  جــواب  نمی تــوان  اســت، 

(آیه ۸ سوره تکاثر).

یـادداشـت

زمان و ارزش معنوی و مالی آن

۱۲

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     مدیریت بحران در کشور  زلزله ها و کودتاها     سفر فرستاده آمریکا به لبنان     پیوستن به نظم جهانی؛ ضرورتی برای بقا و توسعه ایران

نگاهی به سیاست های ناکارآمد اقتصادی گـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۲ بخوانید
که مانع پیشبرد توسعه کشور شده است

حواشی استقلال در یکی از بدترین فصول این تیم 
همچنان ادامه دارد

«شرق» تبعات بحران سازی رسانه ای مخالفان مذاکره 
با غرب را واکاوی می کند

یا توزیع فقر؟توزیع فرصت 

خاکستری آبی ها روزگار 

اگر خواهان مذاکره هستید 
دیگر تهدید برای چیست؟
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ن  گ
مسیر شایعه و واقعیتای مسیر شایعه و واقعیتدیپلماسی ظریف در  دیپلماسی ظریف در 

سکوتی که شنیده می شودسکوتی که شنیده می شود
یزدانپرست با علی کفاشیان یزدانپرست با علی کفاشیانگفت وگوی محمدرضا  گفت وگوی محمدرضا 

از فوتبال و ریاستاز فوتبال و ریاست
تا اقتصاد و سیاستتا اقتصاد و سیاست

ناصر ذاکری 
کارشناس اقتصادی

سید ابوالفضل رضوی
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی

کیومرث اشتریان

گزارش «شرق» از ناشناس ماندن افراد مبتلا 
به بیماری های نادر در مناطق کم برخوردار

درمان بیگانه با 

هشدار صدها نفر  از  اندیشمندان و دانشگاهیان:
را  نوروز 

قربانی سیاست نکنید


